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مبادي تصديقي
تعريف•

تواند در فهم ما نسبت بـه مسـايل    اي از تصديقات را كه مي مجموعه•
علم و در رسيدن به نتيجـه، تـأثير داشـته باشـد، مبـادي تصـديقي       

. ناميم مي
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مبادي تصديقي

ي تصـديقاتي اسـت كـه     پس مبادي تصديقي علم اصـول، مجموعـه  •
در مسايل علم اصول تأثير بگذارد، اگر چه ممكن است در تواند  مي

روند، مسـتقيماً از   هايي كه در مسايل علم اصول به كار مي-استدلال
.اين قضايا و تصديقات استفاده نشود



5

مبادي تصديقي
تقسيم مبادي تصديقي•

:شوند اين مبادي به دو بخش تقسيم مي•
.مبادي مشترك. أ•
.مبادي مختص. ب•
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مبادي تصديقي
اي است كه به بخشي از مباحث -مقصود از مبادي مشترك آن مبادي•

علم اصول اختصاص ندارد و در تمام علم اصـول سـاري و جـاري    
.است
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مبادي تصديقي

بحث . توانند در تمام مسايل علم اصول تأثير بگذارند اين مبادي مي •
ثابت و متغير در دين، بحث اشتراك عالم و جاهل در احكام و بحث 

هـاي   چگونگي جمع بين احكام ظـاهري و واقعـي، از جملـه بحـث    
.مبادي مشترك تصديقي است
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 مبادي مشترك
تصديقي

ثبات و تغيير در دين. أ

اشتراك عالم و جاهل در احكام. ب

جمع بين حكم ظاهري و واقعي. ج

اجزاء. د

شرطيت قدرت در تكليف. هـ
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مبادي تصديقي

ي كوتاه در ايـن دفتـر بـه بيـان مبـادي مشـترك       -با ذكر اين مقدمه•
.پردازيم-تصديقي علم اصول فقه مي
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مبادي تصديقي
برخي از مباحثي كه در بخش مبادي تصـديقي علـم اصـول مطـرح     •

ها بوده و آنها ايـن گونـه مباحـث را در     كنيم، مورد توجه اصولي مي
. اند هاي اصولي خود ذكر كرده كتاب
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مبادي تصديقي
مباحثي چون•
شمول حكم نسبت به عالم و جاهل،  •
جمع بين حكم ظاهري و واقعي،•
ي اجزاء  مسأله •
ي تكليف به غير مقدور  ي استحاله و مسأله•
دهـيم،   كه به عنوان مبادي تصديقي علم اصول مورد بحث قـرار مـي  •

اند، شده قبلاً در خود علم اصول ذكر مي
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مبادي تصديقي
: اما برخي مباحث مثل •
ثبات و تغيير در دين، •
ي هرمنوتيـك   كه به مسـأله (ي معناي واحد براي نص شرعي  مسأله•

، )شود مربوط مي
و ) كه به بحث زبان دين مرتبط است(ي عقلايي تكلم  ي شيوه مسأله•
كه بـه بحـث قـبض و بسـط تئوريـك      (بحث ظهور در زمان صدور •

، )شريعت ارتباط دارد
هـا را در كتـاب    ي ايـن بحـث   عمده. در كتب متعارف اصولي نيست•

.ايم مباني كلامي اجتهاد گرد آورده
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ثبات و تغيير در دين. أ
ي ثبات و تغير به شكلي از اشكال مطـرح   از زمان ظهور دين، مسأله•

تر، مورد توجه  بوده و به خصوص در دوران متأخر به صورتي جدي
ي عناصر دينـي، در توقعـات مـا     تلقي ما در زمينه. قرار گرفته است

وجـوي مـا در كشـف آنهـا،     -ي جسـت  نسبت به آن عناصر و نحوه
.تواند تأثير بگذارد مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
اي از اعتقادات، شريعت و اخلاق است و اكثر فقها دين  دين مجموعه•

حال اگر . اند ي شريعت، در احكام و قوانين منحصر كرده را در حوزه
ي  احكام شرعي را در احكام ثابت يا احكام جهان شمول كه در همه

شوند، منحصـر بـدانيم،    ها به نحو يكسان تطبيق مي شرايط و موقعيت
طبعاً در مقام بحث اصولي كه در صدد يافتن حجت بـراي اسـتنباط   
هستيم، به حجتي توجه خواهيم كرد كه ما را در كشف احكام يـاري  
كند و هنگام كشف بر اين باوريم كه احكام در تمام شرايط و به تعبير 

.شوند امام خميني در هر زمان و مكاني به نحو يكسان تطبيق مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
اما اگر اين ديدگاه را نپذيريم و در آن تجديد نظر كنيم و معتقد باشيم •

شريعت وراي احكام شرعي، از امور ديگري هم برخـوردار اسـت و   
افزون بر عناصر ثابت يا جهان شمول، عناصر متغير يا مـوقعيتي كـه   
مخصوص حالات و شرايط خاص است، نيـز وجـود دارد، در مقـام    

وجو از احكـام شـرعي، از عناصـر ديگـر     -استنباط اضافه بر جست
شوند ولي نـوعي اعتبـار شـرعي بـه      شريعت كه حكم محسوب نمي

. كنيم وجو مي-آيند، نيز جست حساب مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
همچنين در پي هر حكمِ استنباط شده در شريعت، يـا اسـتنباط هـر    •

وجـوي جـواب   -ي شريعت، در جست مطلبي غير از حكم در حوزه
اين پرسش نيز خواهيم بود كه آيا حكم يا عنصر استنباط شده، ثابت 
و جهان شمول است يا متغير و مـوقعيتي؟ آيـا بـراي همـه شـرايط      

گردد؟ باشد يا فقط در شرايط خاصي مطرح مي مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
هايي ـ مثل اين كه آيا در ديـن اضـافه بـر     -واضح است چنين بحث •

عناصر ثابت، عناصر متغير هم وجود دارد يا نه؟ يا آيـا در شـريعت   
هـاي   عناصر ديگري غير از حكم موجود است يا نه؟ ـ از سنخ بحث 

تواننـد در كـل مسـايل اصـول تـأثير       اند نه اصولي؛ ولي مـي -كلامي
. شوند آنها مباني كلامي علم اصول شمرده مي. بگذارند
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ثبات و تغيير در دين. أ
ايـم   ما در كتاب مباني كلامي اجتهاد در مورد اين مباني صحبت كرده•

و فرق بين اين مباني و كلام متعارف و نسبت مباحث كلامي متعارف 
در اين مجال قصـد طـرح   . ايم با مباني كلامي اجتهاد را توضيح داده

كنيم تـا   بحث مفصل آنجا را نداريم و فقط به بيان مختصري اكتفا مي
.تر شود ي اين گونه مباني روشن محدوده
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ثبات و تغيير در دين. أ
مباني كلامي اجتهاد براي اجتهاد مقدميت دارند و مقـدميت آنهـا يـا    •

ي اين مسـايل و   يعني فاصله. اي اندك بدون واسطه است يا با واسطه
مسايل علم اصول و علم فقه زياد نيست و بلافاصله بعد از آنها، يك 

.شود گيري فقهي يا اصولي پيدا مي نتيجه
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ثبات و تغيير در دين. أ
نسبت بين مباني كلامـي اجتهـاد و كـلام متعـارف، نسـبت عمـوم و       •

برخي مسايل هم دركـلام متعـارف وجـود    . خصوص من وجه است
اما برخي مسـايل فقـط در كـلام    . دارد و هم در مباني كلامي اجتهاد

همچنان كه برخـي نيـز فقـط در    . گيرند متعارف مورد بحث قرار مي
مثلاً در كلام متعارف از توحيد و . شوند مباني كلامي اجتهاد طرح مي
ها در مبـاني   آيد، در حالي كه اين بحث اوصاف آن سخن به ميان مي

.شود كلامي اجتهاد مطرح نمي
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ثبات و تغيير در دين. أ
هايي وجود دارد كه هم در مباني كلامـي اجتهـاد   -در اين ميان بحث•

گردد و هم در كلام متعارف؛ ولي طرح آنها در اين دو از دو  طرح مي
مثلاً در كلام متعارف از عصمت انبيـا و ائمـه   . گيرد منظر صورت مي

گوييم؛ اما طرح اين بحث از آن جهـت اسـت    عليهم السلام سخن مي
.باشد كه عصمت يك صفت لازم براي نبي و امام عليه السلام مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
شود، از  در حالي كه اگر در مباني كلامي اجتهاد از عصمت بحث مي •

اين منظر است كه چرا سخن معصوم، امام و نبي، براي مـا حجـت و   
چرا براي فهم ديـن بـه سـخن نبـي يـا امـام       . شناسي است منبع دين

يعني بحث عصمت معصوم در مباني كلامي از حيث . كنيم مراجعه مي
.تأثيري است كه در فهم دين، در كشف احكام دين و در اجتهاد دارد
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ثبات و تغيير در دين. أ
همان گونه كه گفتيم يكي از مبادي تصديقي علـم اصـول و يكـي از    •

ديدگاه مـا در  . مباني كلامي اجتهاد، بحث ثابت و متغير در دين است
يعني اين مطلـب كـه آيـا    . اين بحث به تفسير ما از دين بستگي دارد

عناصر ديني فقط ثابتند يا احياناً فقط متغيرند يا هر دو عنصر ثابت و 
كنـيم، در   متغير در دين وجود دارد، با تفسيري كه از دين ارايـه مـي  

. ارتباط است
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ثبات و تغيير در دين. أ
هايي پيرامون دين نفس الامري و ديـن   قبلاً در مبادي تصوري بحث•

از اين . ي بحث فعلي ما نيز هست آن بحث، مقدمه. مرسل مطرح شد
يقيناً در اين بحث، عقـل  . اندازيم رو بار ديگر نگاهي به آن بحث مي

ي مطلـوب   كاشف و هادي است و ما با يك روش عقلـي بـه نتيجـه   
.يابيم دست مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
مهـدي هـادوي تهرانـي،    : ك.شناسـي ر  هاي دين برخي بحثبراي  .•

.ها باورها و پرسش
.احكام ثابت، تعبيري است كه در كلام شهيد مطهري وجود دارد. •
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دين نفس الامري
عقل در مباحث فلسفي يا كلامي، خداوند تبارك و تعـالي را اثبـات   •

سـپس  . نمايد ي برهان مي پذيرد و بر آن اقامه كند، وجود او را مي مي
پـردازد و او را حكـيم، قـادر، عـالم،      به كشف صفات خداونـد مـي  

ي  عقـل خداونـد را تنهـا خـالق انسـان و همـه      . يابـد  مـي ... خالق،
. شناسد موجودات مي
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دين نفس الامري
رسد كـه خداونـد    وقتي عقل اين مطالب را دريافت، به اين نتيجه مي•

هدف او همچون هـدفي كـه در   . در خلقت انسان هدفي داشته است
فعل انساني به هدف رفع نياز فاعل . افعال انساني وجود دارد، نيست

در حـالي كـه   . و جبران كمبود او اسـت ) يا به تعبير ديگر نياز علت(
وجوي چيزي نيست كه نداشته باشـد و بـا فعـل    -خداوند در جست

. خويش بخواهد به آن برسد
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دين نفس الامري
بنابراين هدف او از حيث مفهوم با هدف انسان يكي است اما مصداقاً •

خداوند حكيم است، كـار بـدون علـت و غايـت     . كند با آن فرق مي
خود، غايت . كند، اما غايت او چيزي وراي وجود خود او نيست نمي

خداونـد در فعـل   ... شـود  اگر هم در فلسفه گفتـه مـي  . خويش است
.خويش غايت ندارد، مقصود اين است كه غايتي وراي خويش ندارد
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دين نفس الامري
افعال گزافي هـيچ  . به عبارت ديگر فعل خداوند، فعل گزافي نيست •

فعـل خداونـد، فعـل حكيمانـه و داراي     . مبدء و منشأ عقلاني ندارند
كنـد   اگر عقل بتواند درك كند و بفهمد، حكم مـي . منشأ عقلاني است

پـس ايـن گونـه نيسـت كـه      . گرفت كه چنين كاري بايد صورت مي
خداوند موجودي را خلق كند بدون اين كه در خلق خـويش هـدفي   

.داشت باشد
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دين نفس الامري
ي خداوند به  گيرد كه وقتي اراده عقل با توجه به اين مقدمه نتيجه مي•

كرد كه بداند چه چيـزي را   خلق انسان تعلق گرفت، علم او اقتضا مي
او از روي جهـل و  . كنـد  خواهد خلق كند و براي چه خلـق مـي   مي

غفلت به خلق انسان نپرداخته است، بلكه نسبت به خلـق او علـم و   
دانسـت بـه خلـق چـه چيـزي       بنابراين اولاً مي. آگاهي داشته است

دانست براي چه خلق  پردازد و مبدء وجوديش چيست و ثانياً مي مي
.كند و منتهاي وجود او كجا است مي
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دين نفس الامري
دانست كه اين موجـود بـراي رسـيدن بـه آن      از سوي ديگر خدا مي•

خواهـد، چـه    منتهي به چه لوازمي نيازمند است، چه چيزهـايي مـي  
شرايطي دارد وچه كارهايي را بايد انجـام دهـد تـا از آنچـه خلـق      

شـود، يعنـي منتهـي،     شود، يعني مبدء، به آنچه براي آن خلق مـي  مي
. برسد
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دين نفس الامري
آنچه را در علم الهي و در لوح محفوظ حتي قبـل از خلقـت انسـان    •

وجود داشته و بيانگر مسيري است كه انسان از آن مسير به مقصد و 
.ناميم يابد، دين نفس الامري مي منتهاي مطلوب دست مي
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دين نفس الامري

به بيان ديگر دين در نفـس الامـر و در لـوح واقـع عبـارت از آن       •
رسـد كـه    مسيري است كه از طريق آن انسـان بـه آن مطلـوبي مـي    

بنابراين خداوند قبل . خداوند اين موجود را براي آن خلق كرده است
از خلقت انسان به مبدء، منتهي و مسيري كـه از آن بـه ديـن تعبيـر     

ي قبـل از   كنيم، علم داشته و اين دين حقيقتي است كه در مرتبـه  مي
.خلقت انسان واقعيت يافته و نفس الامري بوده است
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